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                        چکیده

های بسیاری انجام پذیرفته، اما به چگونگی روند تأثیرهای فرهنگی های ایرانی پیش از اسلام، پژوهشدربارة خاندان

شناسی و با است. در این جستار، کوشش بر آن است که از راه نسبهای اخیر کمتر پرداخته شده ها تا سدهاین خاندان

اجتماعی این سرزمین،  –های اشرافی مؤثر در سرنوشت سیاسی دانشناخت خاندان اسپهبدان، در جایگاه یکی از خان

های نشان داده شود که بخشی از دستاوردهای ملی و تداوم فرهنگی ما ایرانیان، ریشه در ماندگاری تاریخی این خاندان

های ن دودمانهای ماندگاری فرهنگی و شکوفایی ایها از خاندان اسپهبدان طبرستان از نمونهکهن دارد. اسفندیاری

گری که های گوناگون از سپاهیاند. نگاهی به تبارنامة خانوادگی این خاندان بیانگر حضور گستردة آنها در زمینهکهن

گرفتن تبار خاندان ای و با پینگارندة مقاله بر پایة روش کتابخانه منصب مورثی آنان بوده تا وزارت، ادب و هنر است.

از پیش اسلام تا روزگار کنونی کوشیده است نشان دهد که یکی از عوامل  -مونة موردیبه عنوان یک ن –اسفندیاری 

این  های کهن است.بالندگی فرهنگ ایرانی و نظام دیوانسالاری این سرزمین وامدار پیوستگی و تدوام فرهنگی خاندان

های اختار اداری آنان نه تنها در سدهمقاله به دنبال اثبات این فرضیه است که تأثیر دستاوردهای فرهنگی ساسانیان و س

 روشنی قابل پیگیری است.وز نیز بهآغازین هجری که تا امر
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 مقدّمه

گری و در دست داشتن سببِ سپاهیهای بزرگ اشرافیِ دورة ساسانی، از یک سو بهخاندان

سوی دیگر با دسترسی به آموزش و پرورش و بهره مندی از دستاوردهای فرهنگی قدرت مالی و از 

های های نخستین سدهریزی دولتزمان خود، نقش بنیادین در سرنوشت حکومت ساسانی و پی

 اند.اسلامی بازی کرده

ری سالاتازیان که پس از چیرگی بر مدائن، پایتخت ساسانیان، با نظام قانونمند و کهن دیوان     

های مدوّن موجود در پیش رو ندیدند. کارگیری روشرو شده بودند، راهی جز بهایرانی روبه

عنوانِ عوامل گردآوری خراج، معنایِ ابقای دهقانان یا اشراف کوچک بهها، بهکارگیری این روشبه

زبان عربی بود های پهلوی به گیری از دبیران برای ادارة امور دیوانی و اداری و ترجمة متنو بهره

این روش ادارة کشور، سبب انتقال زبان فارسیِ دری از دولت (. 7، ص4: ج1380محمدی ملایری، )

و رشد و  -به ویژة در دورة عباسی -ساسانی به دولت خلفا، دگرگونی و پیشرفت ادبیات تازی 

 های سپسین شد.بالندگی فرهنگ ایرانی در سده

های بزرگی چون »قارن« و »اسپهبد« که طبقة دهقان، خاندانکارگیری ناگزیر افزون بر به     

هایی از ایران، ق( بر بخش1006ها پس از ورود تازیان )تا ریشه در اشرافیت ساسانی داشتند تا سده

همچون طبرستان حکمرانی کردند و خویشکاری نگاهبانی و انتقال فرهنگ و تمدّن ایرانی را 

(. بخش سترگی از دستاوردهای نوین فرهنگی ما 214، ص 2ج :1347گرفتند )نکـ : راوندی، پی

نسل به  که نسل های فرهنگی ایشان استهای بزرگ باستان و انباشتوامدار حافظة تاریخی خاندان

های بزرگ نقشی آشکار است. در ایران، از زمان باستان، دودمان انتقال یافته و به روزگار ما رسیده

اند. شایان ذکر است که جامعة طبقاتی عهد اعی این سرزمین داشتهدر سرنوشت و زندگی اجتم

ساسانی نیز تأثیر بسیاری در پیوستگی فرهنگی این سرزمین داشته و تا دو سه سده پس از ورود 

ای ایفا کرده است. البتّه باید توجه داشت اسلام نیز در تربیت رجال و دانشمندان ایرانی نقش برجسته

ای از تقسیم کشی به معنی امروزی آن نبوده، بلکه گونهسانی نوعی استثمار و بهرهکه نظام طبقاتی سا

گرایی بوده که به انباشت تجربه و مهارت، در یک خاندان و به دنبال آن در وظایف و تخصص

: 1394رسانده است )برای آگاهی بیشتر در این باره، نکـ : گیلانی، ای از جامعه یاری بسیار میطبقه

( نقش خاندان بختیشوع را در تداوم 1394(. برای مثال، برخی پژوهشگران )گیلانی، 74-73صص

 اند.های نخستین اسلامی بازنمودهجامعة طبقانی در سده
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های »قارن« و »اسپهبد«، از وابستگان خاندان ها در این جستار به خانداناز میان این دودمان     

ای در سرنوشت سیاسی، سپاهی درازای تاریخ، نقش ویژهپادشاهی ساسانی خواهیم پرداخت که در 

 اند.و فرهنگی ایران بازی کرده

نظامی نوشته شده و  -های کهن با رویکرد سیاسیشده در باب خاندانهای انجاماغلب پژوهش

سن در کتاب است. برای مثال، آرتور کریستنها تا حد زیادی پنهان ماندهنقش فرهنگی این خاندان

و میترا اجمالاً نقش خاندان مهران را در تحولات سیاسی ایران بررسی کرده  ایران در زمان ساسانیان

ها ( باستان بیشتر به معرفی این خاندان1372گر ایران )های حکومتمهرآبادی نیز در کتاب خاندان

( به طور 2008است. پروانه پورشریعتی هم در کتاب افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی )پرداخته

اجتماعی ایران دورة ساسانی واکاوی  -های کهن را در حیات سیاسینقش خاندان 1ضمنی و جانبی

های ایرانی های کهن در فراز و فرود سلسلهاست. مقالاتی نیز با عنوان »نقش خاندانو بررسی کرده

(، »خاندان پارتی مهران، کلید فروپاشی امپراطوری 1389پور و گیلانی، در دورة ایران باستان« )ایمان

( و »نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی ایران در دوران ساسانیان« Nafisi, 2013ساسانی« )

است. بنابراین لازم است که زوایای پنهان نقش هر یک از ( نگاشته شده1394)گیلانی و همکاران، 

و در ها در فراز و فرود تاریخ ایران با رویکردهای گوناگون سیاسی، نظامی و فرهنگی این خاندان

 نگاری و مقاله مورد تحقیق و واکاوی قرار گیرد.قالب تک

این مقاله به دنبال پاسخ به دو پرسش مهم است: نخست اینکه خاندان اسفندیاری در عرصة 

آفرینی توان این نقشاند؟ و دیگر اینکه آیا میچه نقشی ایفا کرده سالاری ایرانفرهنگی و نظام دیوان

 انباشت تجربة سیاسی در این خاندان دانست؟   را حاصل تداوم فرهنگی و

 بحث

ای، درآغاز از دیوان )احتمالاً ایرانیان شرقی( و های اسطورهسنتّ نوشتار که بنا بر گزارش متن

های ها، کمابیش در دست خاندانای طهمورث آموخته شد، در گذر هزارهبه دست پادشاه اسطوره

ی از ادبیات امروز ما، وامدار سنّت ادبی محفوظ در جای ماند. بخش بزرگشاهی و اشرافی بر

ها و پس از آن اشراف کوچک یا دهقان های بزرگ اشرافی زمان ساسانی است. این خاندانخاندان

آوردند، با م( سربر579 -531که از زمان اصلاحات اقتصادی خسرو یکم انوشیروان )سلطنت: 

 
1inter alia  
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سرچشمة جوشانی برای انتقال فرهنگ و ادب دسترسی به آموزش و فراگیری خواندن و نوشتن، 

های سپسین شدند. این خاندانها نه تنها در امور لشکری، در مناصب کشوری ایران باستان به سده

انوشیروان از خاندان مهران اند؛ نمونة آن سفیرانی است که خسروهای مهمی بودهدار نقشنیز عهده

(. سنتّ 184: ص 1394است )گیلانی و همکاران، ردهکهای گوناگون گسیل میانتخاب و به سرزمین

ادبی و دیوانی که به دست اشراف ساسانی به دیوان اداری و مالی خلفا رسوخ کرد، از راه پسینیان 

ها همچون مرده ریگی گرانبها به دست آیندگان رسید. خاندان های بزرگ ایرانی دوران همین خاندان

 -240اند، به گواهی فهرست اشراف کتیبة شاهپور یکم )شده ساسانی که گاه هفت خاندان برشمرده

 ،(Sprengling, 1953: p.70) اند م( در کعبة زرتشت، به بیش از بیست خاندان تقسیم شده270

شود و تنها از آنهایی نام ها کاسته میهای بعدی از شمار این خاندانولی با گذشت زمان در گزارش

داری نقش گری و خزانهپایة درباری چون تاجگذاری، سپاهیهای بلندمنصبشود که در برده می

ها، در پایان زمان ساسانیان بیش از »هفتاد« فرمانروایی مستقل در اند. اخلاف این خاندانکردهایفا می

(. برخی 51-46: صص 1384)نفیسی،  نواحی مختلف ایران داشتند که حکومتشان مورثی بوده است

ر برابر تازیان ایستادگی کردند و تا چندین سده پس از چیرگی آنان فرمان راندند و خلفای از ایشان د

ها را فرمانبردار خویش سازند. از زمان اسپهبد قارن اول تا کشته شدن اموی و عباسی نتوانستند آن

ز م و تا چند سده پس از آن، چند خاندان ا 652ق/  31یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی در 

فرمانروایان طبرستان که برخی از آنان از نوادگان شاهزادگان ساسانی بودند حکومت طبرستان و 

ها در برابر تازیان ایفا کردند گیلان را به دست گرفتند و نقش بسزایی در پاسداری از این سرزمین

شاره کرد، گروهی از ها باید به »باوندیان«، »قارنیان«، »گاوبارگان« و »پادوسپانیان« اکه از میان آن

 ق بر طبرستان حکمرانی کردند. 1006پادوسپانیان با لقب »اسپهبد« تا 

مسلمانان فقط در ربع اول سده دوم، زمانی که عبد الله بن طاهر، مازیار پسر قارن را دستگیر      

نپایید  کرد و با خود به بغداد برد موفق شدند تسلّط خود را قدری در طبرستان بسط دهند، ولی دیر

ق حسن بن زید علوی، معروف به داعی کبیر را که مؤسس سلسلة  250که اهالی مازندران در سال 

زیدیة طبرستان است، از ری فراخواندند و نوّاب خلفا را از سرزمین خویش بیرون راندند. در این 

لسلة ، یکى سلسلة »باوندان« در جبال سوادکوه، و دیگرى سدوران دو سلسلة مهم اسپهبدان

: ص 1345راندند )کسروی، یا »گاوباره« در جبال رستمدار، به استقلال فرمان می i»پادوسپانیان«

 پنج(.وچهل
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 اسپهبدان طبرستان

های بزرگ ساسانی بودند که به سبب خویشاوندی با ساسانیان، جایگاه اسپهبدان از خاندان

های پادشاهی ساسانیان، که در واپسین دههای در دربار داشتند. جایگاه اسپهبدان چنان بود ویژه

ساخت؛ های دیگر را در زمینة سیاست ساسانی آشکار میهمبستگی یا دشمنی با آنان، جایگاه خاندان

م است که به ادعای پادشاهی،  6نمونة آن، همبستگی دودمان »مهران« با اسپهبد در واپسین دهة سدة 

مچنین بستام از خاندان اسپهبد انجامید. دودمان مهران و از سوی بهرام چوبین از خاندان مهران و ه

رفتند، دو خاندانی بودند که با ادعای پادشاهی، ترین اشرافیت سپاهی به شمار میاسپهبد که نیرومند

آسیب فرجامین را بر پیکر رو به فروپاشی پادشاهی ساسانی وارد آوردند، هرچند که رستم فرخزاد 

سین دم در کنار پادشاه ساسانی ماند و در برابر تازیان ایستادگی کرد. خاندان از خاندان اسپهبد تا واپ

رود اسپهبدان پارتی پس از ساسانیان دومین خاندان مهم در تاریخ ساسانی به شمار می

(Pourshariati, 2008: p. 107.) 

مندانه خسرو راندند، پس از سیاست هوشآگاهی ما از خاندان اسپهبد که در گرگان فرمان می     

iم( در بخش کردن کشور به چهار ناحیة »سپاهبدی«579 -531انوشیروان )سلطنت:  i  به دست

های مورثی درباری آید. البته خیلی پیشتر از آن در سنگ نوشته کعبه زرتشت، در فهرست منصبمی

( را گواه 123-122: صص 1984از منصب اسپهبد آگاهی داریم. یا اگرگزارش موسی خورنی )

بدانیم، ریشة این خاندان را چون »سورن« و »قارن« باید در اشرافیت اشکانی سراغ کرد )دربارة نقش 

(. بر این اساس و 48-47: صص 1389پور/گیلانی، های کهن در دورة اشکانیان، نکـ : ایمانخاندان

های سیاسی های گوناگون در زمینهبا توجه به دیرینگی و ریشه های ژرفی که این خاندان در دوره

های کهن، یکی از راویان بزرگ تاریخ گمان آنان نیز چون دیگر دودماناند، بیو سپاهی کشور داشته

های بعد به اند؛ این خویشکاری در دورهو پدیدآورندگان سیاست، فرهنگ و ادب  به شمار می رفته

 دهقانان رسید.

رو یکم انوشیروان بنیان گرفت. طبقة خرده مالک دهقانی، پس از اصلاحات مالیاتی خس     

های کشاورزی، سبب بالندگی طبقة اشراف درباری انوشیروان با کاستن از قدرت مالکان بزرگ زمین

دار سنّتی شد. تقسیم قدرت مالکان بزرگ و انتقال آن به اشراف کوچک اداری در کنار اشراف زمین –

پیامدهای مثبت و منفی گوناگونی به همراه یا دهقانان که کارگزار گردآوری خراج کشاورزی بودند، 
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کرد که نتیجة آن اقتصادی، نظارتی سپاهی و متمرکز را طلب می -داشت؛ ایجاد پراکندگی جغرافیایی

ای مورثی در دست گونههای سپاهی را بهقدرت گرفتن خاندان اسپهبد بود؛ زیرا این خاندان منصب

خورداری طبقة دهقان از آموزش و دسترسی آنها به این پراکندگی، سبب بر داشت. از سوی دیگر،

های سپسین منابع مالی و فرهنگی شد و این طبقه را به یکی از راویان فرهنگ ایران باستان در سده

 کمال مشاهده کرد.توان بهمی شاهنامة فردوسیتبدیل کرد که ثمرة آن را در ظهور آثار فاخری مانند 

های روشنی نمایانگر پاگرفتن خاندانای آغازین هجری بههنگاهی به نویسندگان سده     

کنیم که ابن ندیم آنها را فرهنگی و طبقة دهقان است؛ برای نمونه از خاندان نامور نوبختی یاد می

است. نیای این خاندان، نوبخت، دانشمند و منجّم نامور سدة  مترجمان زبان فارسی به عربی خوانده

بختی نسب خود را از عصر تاریخی فراتر برده و به زمان پهلوانی دوم هجری است. خاندان نو

دانستند رساندند؛ اعضای این خاندان خود را از دودمان گیو پسر گودرز، پهلوان نامور ایرانی میمی

. خاندان نوبختی در طول سه سده )از سدة دوم تا (140-138، صص 4: ج1380ملایری،)محمدی 

اسلامی، نام و  -ی دیوانی خلافت اسلامی و در ادب و فرهنگ عربیپنجم هجری( در ادارة کارها

اند. سه تن از بزرگان این خاندان در ادبیات عرب آوازه یافتند و چند تن از ای داشتهجایگاه برجسته

: 1345آنان از دانشمندان و متکلّمان بزرگ شیعه شدند )دربارة خاندان نوبختی، نکـ : اقبال آشتیانی، 

کتابی - الملوکسیرتوان به بهرام پسر مردانشاه نویسنده یا مترجم گونه میاگون(. همینصفحات گون

اشاره کرد. مردانشاه، موبد کورة شاهپور  -که بسیار مورد استفادة نویسندگان دورة اسلامی بوده است

 (.167، ص4: ج1380، موبد شهر نیشابور بوده است )محمدی ملایری،الفهرستو یا به قول مؤلف 

 خداینامهدر فهرست مترجمان  الباقیهآثارو  تاریخ بلعمیمحمد پسر بهرام پسر مطیار اصفهانی که در 

ق 31احتمال بسیار، فرزند مطیار، دهقان اصفهان بوده که در سال قرار دارد، به سیرالملوکیا مؤلفان 

؛ نیز: محمدی 121 -120، صص3: ج1965اثیر، برای دفاع از اصفهان در برابراعراب جنگید )ابن

 (.164، ص 4: ج1380ملایری، 

 فرهنگی ومتدا در کهن هایخاندان نقش از کلی طرحی بحث اینجای تا نگارنده گمان به     

 و طبرستان اسپهبدان از ،«اسفندیاری» خاندان پیشینة دربارة بحث به مقاله ادامة شد؛ ترسیم ایرانیان

 .یافت خواهد اختصاص خاندان این برجستة افراد

 خاندان اسفندیاری     
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شکوفایی های ماندگاری فرهنگی و ها از خاندان اسپهبدان طبرستان نیز از دیگر نمونهاسفندیاری

اند. نگاهی به تبارنامة خانوادگی آنها که نسبشان را با یک حلقة گمشدة های کهناین دودمان

تا به جاماسب، عموی  -که برخاسته از خاموشی منابع دو سدة آغاز هجری است-ساله دویست

ای هرساند، بیانگر حضور گستردة اعضای این خاندان در زمینهم( می482خسرو یکم انوشیروان )

 گری که منصب مورثی آنان بوده تا وکالت، وزارت، ادب و هنر است.گوناگون از سپاهی

ش( برخاسته از همین خاندان کهن فرهنگی 1338علی اسفندیاری معروف به نیما یوشیج )د.      

السلطنه بن علی معروف کند: »علی بن ابراهیم معروف به اعظاماست. او نسب خود را چنین بیان می

رضا رضا« که این محمدهاشم بن محمدبیک بن محمدرضا معروف به باباخانالایاله بن محمدناظمبه 

؛ دربارة نیما 20: ص1387 طاهباز،خان قاجار در مازندران بوده است )خان خود هماورد آغا محمد

(. او یکی از Loloi, 2015: vol. XI, pp. 348-351 و تأثیر ادبی او بر ادبیات معاصر ایران، نکـ :

رفت و به فاصلة شمار می ق( بود که آخرین پادشاه پادوسپانیان به1600سه فرزند ملک جهانگیر)

iرسیدچند نسل نسبش به جاماسب، عموی خسرو انوشیروان می i i. خان پدر نیما، ابراهیم

میان نهضت پرداخت و از حاداری میالسلطنه، مردی محتشم بود که به کشاورزی و گلهاعظام

رفت، همو بود که به همراه امیر مؤید سوادکوهی »انجمن طبرستان« را تأسیس مشروطه به شمار می

 (.20: ص1387 طاهباز،کرد )

iالدیناز دیگر پیشینیان نامور این دودمان، کیا جمال       v ای در یوش است که مزار او بر تپه

کریم، جمشید و داوود بوده است )دربارة او، نکـ  های اسفندیار،برجاست و دارای چهار پسر به نام

گویند شخص مزبور نیای همه اهالی (. آن چنانکه اهالی منطقه می43-42: صص1345: مرعشی، 

هایِ یوش برخاسته از ها و داوودیها، جمشیدیها، کریمییوش بوده و نام خانوادگی اسفندیاری

جهانگیر، آخرین که در بالا اشاره شد، باید به ملک تر از او هم همان طورنام فرزندان اوست. پیش

عباس بوده است. نسب ملک جهانگیر، به پادوسپان اول، پادشاه پادوسپانان اشاره کرد که معاصر شاه

 رسد.    ق( می 40گذار حکومت پادوسپانیان از شاخة اسپهبدان )ق(، بنیان 60فرزند گیل گاوباره )د. 

رسد. طبرستان به پیش از ساسانیان یعنی دوران اشکانیان می شاهیهای پادقدمت سلسله     

نویسد: »قدمت و قدرت این پادشاهی به زمانی ( می14، ص1: ج1320اسفندیار )چنانکه ابن

قهر و غلبه از نایبان اسکندر، بازستده بودند و بر سنّت گردد که اجداد گشنسب، طبرستان را بهبرمی
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اسکندر به شمشیر و  نشاندگان پادشاهی را از ابناء 90کرده و اردشیر که  و هوای ملوک پارس تولّی

 به قهر از بین برده بود با ایشان مدارا کرد«.

 شد حکمرانیم در طبرستان که شامل مازندران، گرگان و گیلان می530اسپهبدان طبرستان تا       

پادشاهی طبرستان را به پسر بزرگتر خود، کیوس م(،  531کردند. اما از زمانی که قباد ساسانی )د. 

شاهیان غلبه کرد، این سلسله برچیده شد. ابن اسفندیار نیز برقراری ملک بخشید و او بر گشنسب

ای اما پیش از آن که سلسله: ص سیزده(، 1345مشکور، داند )طبرستان را تا عهد کسری پیروز می

تر که هوای پادشاهی داشت و از در ستیز با برادر کوچکاز دودمان ساسان در آنجا پای گیرد، کیوس 

و به فرمان ( 150، ص1همان:جخویش، خسرو انوشیروان در آمده بود، به دست خسرو کشته شد )

(، جانشین وی شد و بدین 26-24: صص 1348شاه، قارن پسر سوخرا )دربارة سوخرا، نکـ : آملی، 

ها که در زمان خسرو یکم از جایگاه فت. قارنترتیب سلسلة »قارنوندی« در طبرستان شکل گر

ای در دربار برخوردار بودند، سپاهبدی شرق )خراسان، قومس و گرگان( را در دست داشتند ویژه

کلی ق با قتل مازیار، آخرین پادشاه آنها، به 225قارنوندیان در سال (. 124 : ص1386دینوری، )

 منقرض شدند. 

»باوندیان«، »قارنیان«، »گاوبارگان« و »پادوسپانیان«، خاندان گاوباره  از میان این چهار خاندان     

(، 424: ص1383رسد )سیستانی، نسبش به جاماسب، برادر قباد، پسر پیروز ساسانی میکه سلسله 

م 643ق/22سرآغاز خاندان »اسفندیاری« است. این دودمان از سال یازدهم سلطنت یزدگرد سوم یعنی 

های گیلان و گرگان حکمرانی م یعنی بیش از یک سده بر سرزمین 765ق/144تا به حکومت رسید و 

کرد. نیای این خاندان، جاماسب، پسر پیروز ساسانی در فاصلة میان برکناری قباد تا برتخت نشستن 

م( حکومت را به دست گرفت و پس از بازگشت قباد به پادشاهی، به ارمنستان  501-489دوبارة او )

ای گیلانی ها چیره شد. جاماسب، شاهزادههای خزر تاخت و بر آن سرزمینجا به کنارهرفت و از آن

 های نرسی و بهقباد شد. این دو در زمان خسرورا به زنی گرفت و از او صاحب دو پسر به نام

کردند. فیروز فرزند نرسی، همان های دربند و خزر و سقلاب فرمانروایی میانوشیروان بر سرزمین

نکـ : های شمالی احداث کرد )است که به فرمان خسرو دیوار دربند را در برابر یورش قبیله کسی

ای گیلانی پیمان زناشویی بست، گیلانشاه حاصل نیز با شاهزاده (. فیروز647، ص2: ج1362طبری، 

-642م درگذشت و پسرش گیل گیلانشاه، معروف به گاوباره  643ق/ 22این ازدواج بود که در 

روزگار سه تن از .گیل گیلانشاه، هم(153، ص2: ج1320اسفندیار،ابنم برجای وی نشست ) 681
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خلفای راشدین، عمر، عثمان، حضرت علی )ع( و همچنین دو تن از خلفای اموی یعنی معاویه و 

زمان با جنگ و گریز یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی بود، یزید بود. با اینکه دوران فرمانروایی او هم

گیل (. 154، ص 2همان: جکند ) انست از قلمرو خویش در برابر حملات گوناگون پاسداریتو

آخرین حکمران شاخة زرمهری قارنوندیان، معروف به جرشاهان  vبلاشگیلانشاه با چیره شدن بر آذر

توانست حکومت دودمان خود را در قلمرو او بنیان نهد. گیل پسرگیلانشاه به سبب دلاوری در جنگ 

شاه« گرفت؛ زیرا در قدیم طبرستان را »فرشوادگر« ها از کسری لقب »فرشوادترکان و شکست آن با

 است:  دربارة لقب »گیل« نیز مرعشی چنین گزارش داده(. 10-9 : صص1345مرعشی، گفتند )می

گیل گیلانشاه زمانی که زمامدار گیلان شد به خیال حکومت طبرستان افتاد...با 

گاوان گیلی را بار کرد مانند کسی که جلای وطن کرده باشد پیاده متوجه چند سر 

طبرستان شد.او پیوسته با مردم آن سامان و ملوک و حکام در صحبت و اختلاط بود. 

چون مردمان از او بزرگی و علو همت دیدند همه با او موافقت کردند و او را گاوباره 

   (.8)همان: ص  viلقب دادند

م بنیانگذار حکومتی  648ق/ 27ره پیش از مرگ یزدگرد، آخرین پادشاه ساسانی در گاوبا      

گیل  (.158-151 : صص1352 اعظمی سنگسری،شد که به بخشی از رویان و کجور تسلّط داشت )

ها به پادشاهی طبرستان، گیلان و گرگان رسید و یزدگردی در زمان فرمانروایی قارن 15در سال 

یزدگردی در گیلان درگذشت و  30مرکز حکوتش را گیلان قرار داد. بنا بر روایتی، گاوباره در سال 

ر گیلان برتخت از او دو پسر به نام های »دابویه« و »پادوسبان« باقی ماند که اولی به جای پدر د

گذار سلسله پادوسپانیان شد نشست و دومی یعنی پادوسپان به حکومت رویان رسید و پایه

ق 1006تا  62(. پادوسبانیان شاخة دوم گاوبارگان بودند و از 404 -403، صص2: ج1380)خواندمیر، 

ن و آمل فرمان یعنی تا زمان صفویان بر رستمدار )رویان، نور و کجور( یعنی سرزمین های میان گیلا

ها فرزندان همین نیا هستند؛ نامداران . اسفندیاری(158-157 : صص1352 اعظمی سنگسری،راندند )

  اند.ای در رویدادهای تاریخی و فرهنگی این سرزمین نقش ایفا کردهاین خاندان هر یک به گونه

viخورزادبه غیر از بنیانگذار این سلسله، دو تن دیگر، یعنی پادوسپان پسر       i و پادوسپان ،

viپسر فریدون، پسر قارن، پسر شهریار، پسر پادوسپان دوّم i i اند. سعید به این نام شهرت داشته

داند و بر این باور است که نیاکان ایشان ( پادوسپان را لقب این خاندان می292: ص1384نفیسی )
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ل هم نام دیگری داشته و این نام اند و شاید پادوسپان پسر گیاز »پادگوسپانیان« زمان ساسانی بوده

ها در زمان ( با استناد به اینکه قلمرو اسپهبدان و قارن157: ص 1378نولدکه ) لقب او بوده است.

ها با یکدیگر تغییر کرده است )نکـ : مطالب پیشین(، سرآغاز سببِ دشمنی آنخسرو پرویز، به

 بد و یا خاندان ساسانی.داند و نه اسپهاسپهبدان طبرستانی را خاندان قارن می

( سرآغاز اسپهبدان طبرستان را به 123-122: صص 1984که گفته شد، خورنی )طورهمان     

کند. نظریه را که اسپهبد نام یک طبقة نظامی است و نه خاندان، رد می و این رساندزمان اشکانیان می

نصبی با نام »اسپهبد« در کنار های مورثی درباری کعبة زرتشت، ماز سوی دیگر، در فهرست منصب

. افزون بر این اسپهبدان طبرستان نسب خود را به (Huyse, 1999)شود ها دیده میدیگر منصب

ها باز جایی اسپهبدان و قارنرسانند که به زمانی پیش از خسرو پرویز و جابهجاماسب ساسانی می

این خاندان را تا زمان اشکانیان برسانیم و روی، چه سخن خورنی را بپذیریم و ریشة هرگردد. بهمی

های زمان ساسانی و یا مستقیماً از خود خاندان ساسانی بدانیم، باز هم چه ریشة آنان را از خاندان

 شود.دار بودن آنها در فرهنگ ایرانی وارد نمیای به کهن بودن این خاندان و ریشهخدشه

های تاریخ ایران است. ترین دورهان با یکی از آشفتهزمفرمانروایی پادوسپان و فرزندانش هم     

آنها زمانی به پاسبانی از قلمرو حکومتی خود همتّ گماشتند که سرزمین ایران زیر چیرگی تازیان 

قرار داشت. پادوسپانان تا زمان به قدرت رسیدن صفویان یعنی حدود هزارسال بر سراسر مازندران، 

ود، بسطام و گیلان خودسالارانه فرمان راندند. پس از صفویان قزوین، ری، سمنان، دامغان، شاهر

تر با در دست های محلی در سرزمین خودشان محدود شد و سپسقلمرو فرمانروایی آنها به حکومت

گذار های سپاهی و سیاسی همچنان در سرنوشت سیاسی ایران تا سدة کنونی تأثیرداشتن منصب

ق تا  30این خاندان از اسپهبد پادوسپان یکم پسر گاوباره که از اند. تداوم سیاسی و فرهنگیِ بوده

ق بر رویان، نور، لاریجان و دیلم فرمان راند تا علی اسفندیاری، نامور به نیما یوشیج، فرزند  70

آسانی قابل پیگیری است. تنها نگاهی گذرا به های قدیمی شمال ایران، بهابراهیم نوری و از دودمان

های بزرگ را در تداوم فرهنگی و فرهنگی خاندان - این خاندان، نقش سیاسیچند چهرة بزرگِ

 نماید.         روشنی بازمیپیوستگی نظام سیاسی و دیوانسالاری ایران به

سبب جنگاوری و ق حکومت کرد به 175تا  145اسپهبد شهریار، پسر پادوسپان که از      

ار خویش، نامور است. پس از او اسپهبد عبدالله )حکومت: پایمردی در برابر دشمنان و مهاجمان روزگ
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ق(، پسر وندا امید  نیز از چنین شهرتی برخوردار است. بسیاری اسپهبدان دیگر نیز تا   250 -209

شوند با دلاوری و پایمردی از طبرستان در برابر یورش تازی ق که صفویان بر مازندران چیره می970

ق از قدرت  998سال یعنی تا  28یگر پاسداری کردند. سپس به مدّت و ترک و اقوام بیابانگرد د

ق دوباره قدرت را  دست گرفتند و  بر  1006های کجور تا سال عزل شدند، تا این که پادوسپان

منطقة کجور فرمان راندند. ملک جهانگیر دوم، آخرین فرمانروای این سلسله نیز با وجود رابطة 

عباس، لشکر آراست، عباس داشته است، در کجور در برابر سپاهیان  شاهای که با شاهظاهراً حسنه

: 1373اعتمادالسلطنه، هم شکست و خود نیز مجبور به فرار شد )ولی دیری نپایید که لشکرش در

 (.229 ص

ق( سه تن از پادوسپانان، در نور، کجور  984-930در زمان پادشاهی شاه طهماسب صفوی )     

داشتند. از آن سه تن، ملک بهمن والی لاریجان نیز با دیگر سران مازندران، در و لاریجان حکومت 

هایش اکنون ای که ویرانهبرابر حکومت مرکزی شورش کرد اما با همه دلاوری و ایستادگی در قلعه

 دشت برجاست، شکست خورد.در شاهان

کیا جمال الدین جانشین  دودیگر از این پادوسپانان، ملک عزیز، حکمران نور است که پسرش     

ش( 1323های اسفندیار، داود، جمشید و کریم داشت. حسن اسفندیاری )د. او شد و چهار پسر به نام

السلطنه« برخاسته از همین شاخة پادوسبانان است. او که در آغاز از کارمندان ملقبّ به »احتشام

لیه، وزیر خارجه و ... به فعالیت خود وزرات خارجة ایران بود، بعدها در مقام وزیر عدلیه، وزیر ما

 (. 111 -109: صص 1329ادامه داد )نوری اسفندیاری، 

خان نوری، حاکم نور، کجور و کلارستاق و محمدرضاخان، حکمران رستمدار فرزند رستم     

خورت اصفهان از اعیان و بزرگان خویش بود. او املاک بسیاری در رستمدار، تهران، تبریز، مورچه

شاه تهران و گرمابة آن نیز متعلقّ به او بود. محمدرضا خان دربرابر های مسجدیراز داشت و زمینو ش

آغا محمدخان قاجار ایستادگی کرد و پس از جنگ و ستیزهای بسیار شکست خورد. دو شاخه از 

 خاندان اسفندیاری که در شمال، جنوب و مرکز ایران، از قدرت سیاسی و اقتصادی بسیار در سیصد

فرزند (. 13 : ص1354قاسمی، اند از نسل او و برادرش آقاسی هستند )سال گذشته برخوردار بوده

های جنوب است. او که در مقام خان کوه نور، نیای شاخة اسفندیاریبزرگ محمدرضا خان، فتحعلی
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ان قاجار های میان شاهزادگبود با استفاده از کشمکش پیشکار شاهزاده و وزیرِ کرمان به جنوب رفته

 .(26 همان: صبه حکومت کرمان رسید )

السلطنه میرزا نایبمیرزا عبدالله نوری، اسفندیاری دیگری است که دبیر و منشی ویژة عباس     

ق( بود. سردار نصرت )حسین اسفندیاری( هم یکی از چهره های پرآوازة دورة  1249 -1203)

توپخانة کرمان و بلوچستان بود و سپس با  مشروطیت است که در آغاز رئیس پست کرمان و رئیس

؛ نوری 53 : ص1354 ،قاسمیالسلطنه« رئیس قوای نظامی این حدود شد )دریافت لقب »عدل

الملک دوم نیز ق(، وکیل 1284خان نوری )د. اسماعیل(. محمد103 -102: صص 1329اسفندیاری، 

رئیس شعبة اجرایی محاکمات منشی اول تحریرات روس در وزارت خارجه، کارگزار کرمان و 

 (. 100: ص 1382وزارت خارجه در پنج دورة مجلس شورای ملّی بود )نکـ : نجمی، 

از شاخة دیگر، یعنی فرزندان آقاسی اسفندیاری برادر محمدرضا خان نیز چهره های نامدار 

امور تحریر دار شاه عهدهاسفندیاری، نوة آغاسی در زمان فتحعلی بسیاری سراغ داریم. محمد نوری

(. نامدارترینِ رجال این 57: صص 1354رسائل و سپس رئیس کابینة وزارت خارجه شد )قاسمی، 

السلطنه است )نکـ : همین مقاله، مطالب پیشین( که معاون شاخه، حسن اسفندیاری ملقبّ به محتشم

گونی مانند های کلیدی گوناصدر اعظم مظفر الدین شاه و سپس سفیر ایران در لندن بود. او پست

وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت دادگستری، نمایندگی مجلس و ریاست مجلس را بر عهده 

. از این زمان ( Aqelī, 1998: vol. 8, pp. 593-59‘ ؛ نیز، نکـ :101ص  :1354قاسمی، ) داشت

تاکنون، فهرست بلندبالایی از خاندان اسفندیاری در دست است که والی، دبیر، منشی، پیشکار، وکیل، 

مستشارالوزاره، کارگزار، کارپرداز سفیر، سرتیپ، سرلشکر، دادستان، مهندس، معمار، پزشک، 

ست )برای آگاهی بیشتر نویسنده و شاعر بوده یا هستند که معرفی آنها از حوصلة این مقاله خارج ا

 ـ: : صفحات 1354: صفحات گوناگون؛ قاسمی، 1329اسفندیاری،  نوری دربارة رجال این خاندان، نک

 گوناگون(. 

ها پس از فروپاشی آنان بر جای ماند و سالاری و فرهنگی ساسانیان تا سدهتأثیر نظام دیوان     

ای برای حکمرانی ورهای اسلامی به نمونههای بعدی، چه در ایران و چه در دیگر کشبرای حکومت

سالاری ایرانی و طبقة دبیران که از بزرگان و اعیان ساسانی بودند به دولت خلفا بدل شد. نظام دیوان

ای به نام »کاتبان« ای که در زمان امویان با پیشرفت ساختار حکومتی، دوباره طبقهگونهنیز نفوذ کرد؛ به
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رسید. تأثیر دستاوردهای فرهنگی های پیشین میا به دبیران ایرانی سدهپدید آمد که نسب بیشتر آنه

ساسانیان و بیش از آن ساختار اداری آنان را که ریشه در سازمان اداری هخامنشیان داشته است، نه 

 توان دنبال کرد.خوبی میهای آغازین هجری که تا روزگار کنونی نیز بهتنها در سده

 گیرینتیجه

iعنوانِ یک نمونة موردیبه خاندان اسفندیاری بهنگاهی گذرا  x دهد که بخش روشنی نشان میبه

سببِ های بزرگ کهن است که بهسترگی از ساختار سیاسی، سپاهی و فرهنگی ما وامدار خاندان

های دهندة آن به نسلدسترسی به آموزش و منابع نوشتاری، راویان فرهنگ و تاریخ باستان و انتقال

اند. تأثیر دستاوردهای فرهنگی ساسانیان و ساختار اداری آنان را که ریشه در سازمان د بودهپس از خو

خوبی های آغازین هجری که تا روزگار کنونی نیز بهاداری هخامنشیان داشته است، نه تنها در سده

کمبود منابع و هایی از تاریخ ایران به سبب ها در دورهتوان دنبال کرد. بازنمایی نقش این خاندانمی

ها به های مفقودة تاریخی با دشواری روبرو است. بنابراین جا دارد نقش هر یک از این خاندانحلقه

طور جداگانه مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد تا بتوان با کنار هم نهادن دستاورد این تحقیقات در 

 رداشت.بازنگری و نگارش تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران گامی رو به جلو ب

  

 هایادداشت

   

i  های »بادوسپانیان« و »فاذوسفانیان« نیز ضبط شده است. وجه اشتقاق آن نیز این کلمه در منابع به شکل

معنیِ »محافظ و معنیِ »سرزمین« و پسوند »پان/بان« بهفارسی میانه به pātkōs روشن است و از دو واژة

 (.Justi, 1895: 245؛ 1، پاورقی شمـ 182: 1378نگاهبان« مشتق شده است )نولدکه، 

ii  موبدان موبد )که  -1پنجم در ایران بدین گونه بوده است:  سلسله مراتب دیوانی در اواسط سدة وضعیت

بد )یعنی دبیربد؛ هوتخشبد یا واستریوش -4سپاهبد؛  -3وزرگ فرمادار؛  -2بد بوده(؛ معاون او هیربدان هیر

 (. 193: 1385سن، وران )کریستینرئیس همة کشاورزان و صنعتگران و بازرگانان و پیشه
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iii  به مواردی از این دست همواره باید  ،شناسیهای نسبهای انتقادی و بحثنامهشجره نبودِالبتّه به دلیل

 تردید نگریست. بااحتیاط و به دیدة

iv  های اسلامی بر حوالی نور و لاریجان حکومت داشتندمنسوب به دودمانی که در تمام دوره. 

v  د.دانداد برزمهر از خاندان قارن میآذر بلاش را یکی از فرزندان اسپهبد (1895 :451) یوستی 

vi  گیلی گاو سر دو که است جهت این از گاوباره تسمیه وجه( 154 -1/153: 1320اسفندیار )به عقیدة ابن 

 او درگاه  به ولایت خویشتن را به ،وقت آذرولاش بود آن اکاسره نایب و آمد طبرستان به پیاده کرد، پیش در

 آوردندمی تاختن طبرستان به ترکان عرب به خصومت فارس اهل مشغولی به سبب و نمود ملازمت و افکند

 لقب و گشت فاش طبرستان به او شجاعت ةبود و آوازمی مجاهدی و مبارزی گاوباره شاهجیلان بن جیل و

معنیِ »گلة گاو« : ذیل واژه(. گاوباره/ گاواره/ گاباره/ گوباره را به1376افتاد. دهخدا ) هازبان در گاوباره او

   داند. می

vii  ق پادشاهی کرد145تا  105 پسر پادوسپان اوّل و نوة او که از. 

viii ق حکمرانی کرده است 259دانیم که تا تاریخ بر تخت نشستن او روشن نیست، ولی می. 
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